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دیدارش از دشــوارترین دیدارهاست. پیدا کردن سر سخن و گشودن آن به این سادگی ها ممکن 
نیســت. مواجهه با او نه فقط مواجهه با یک اندیشــمند زمانه، حقوق دادن نفتی در پرالتهاب ترین 
جغرافیای انرژی جهان، مفسر و شارح کم نظیر مثنوی و مولانا، ادیب سیاست دان و آداب دان دوران 
بی سیاســتی و بی آدابی، پژوهشــگر و دین پژوه پیرایه گر در پریشان ترین شرایط دین داری، مصحح و 
نویســنده پرکار در روزگار بی کاری و بی عاری، بلکه مواجهه با صد سال دانایی و اصالت، توأمان با 
افتادگی و تواضع است. ملاقات با محمدعلی موحد بی شباهت به ملاقات با کوه با آن خصوصیات 
مشهورش که در ادبیات و حوزه اندیشه از آن وام می گیرند و بدان اشاره می کنند یا درختی کهن سال، 
همان طورکه بسیار گفته و اشاره شده است که از شدت بار، شاخه هایش بر زمین می ساید، نیست. 
او در عین رندی و دانایی، خود را کم دان  و ساده دانسته و معرفی می کند، در عین قرار گرفتن در اوج 
و قلــه، خود را در فرود و کوه پایه تصویر می کند و در عین برخورداری از حکمت و فرزانگی خود را 
همچون طفلی تازه بر ســر کلاس نشسته، مشتاق و آماده به فراگیری، درست در نقطه صفر همه  
چیز نشان می دهد. با چنین شخصیتی ملاقات داشتن و باب سخن گشودن همیشه دشوار است. این 
بار ملاقات با ایشان از همیشه عجیب تر و دشوارتر هم بود. به سبب روزهای نزدیک به صد سالگی، 
ناخواسته صحبت از دوران پیری و در تقابل آن جوانی شد و گفت مولانا تعبیری دارد که می گوید 
بهشــت، به نوعی همان عهد شباب و جوانی اســت و بیرون رانده شدن از بهشت، به  نوعی بیرون 

رانده شــدن از دوران جوانی است. گفتم چطور می شــود قدر این دوران جوانی و این عهد شباب و 
به روایت مولانا این بهشــت را دانســت و کاری نکرد که از آن رانده شویم. رانده شدن لابد در اینجا 
به معنای بهره بردن از آن است و الا، در نهایت همه از آن رانده می شویم. رندانه همچون حافظ و 

حکیمانه همچون مولانا پاسخ گفت: «هوا برت نداره».
در یادداشــتی در ماهنامــه مدیریت ارتباطات و کتاب برند شــخصی برخی نفرات که به زودی 
منتشــر خواهد شد، دســت وپایی زده ام در فهم مسیری که برخی شــخصیت های برجسته کشور 
طــی کرده اند. آنجا آورده ام که محمدعلی موحد در نزدیک به یک قرن حضور و فعالیت، برخلاف 
هم نسلانش، اتفاقا برند خود را در عدم حضور، توسعه و استحکام بخشیده است. برخلاف چرخه 
معمول برندسازی شخصی که همواره بر این تکیه دارد که برای برند شدن باید حضور و بروز مدام 
داشــت و گاهی متأســفانه حضور به هر قیمتی را نیز ترویج می کند، موحد برندی است که خلاف 
آن را ثابت کرده اســت و در عدم حضور و پرهیز از هر جای بودن و هر کاری کردن تعریف شــده 
و این گونه اســت که جایگاه و عنوان یافته اســت. شاید این بســط یافته همان جمله کوتاه اوست 
کــه می گوید: «هوا برت نداره». به  قول نظامی گنجوی «کم گــوی و گزیده گوی چون دُر، تا ز اندک 
تو جهان شــود پُر». برندی این چنین، یک اثر نقاشــی یکتا و مدرن را تنها کســانی دوست دارند که 
به هر قیمتی به آن دســت پیدا کنند، که می خواهند از ســطح به عمقی برســند و رد پایی از خود 
باقی بگذارند. موحد از این منظر مثل بســیاری دیگر یک مقصد گردشــگری نیســت، بلکه مقصد 
مهاجرت و مقیم شدن است. به همین جهت است که شاید طرفداران این برند کم باشند، اما همین 
رهروان اندک از دســته رهبران یک جامعه اند. موحد در ابعاد مختلفی که ورودی داشــته است، 
انگشت شــمار اثر و تولید دارد، اما هر کدام در آن بُعد، برای اهلش مرجع است. او هدف برندش را 
از ابتدا گویی طیف نخبه جامعه قرار داده اســت؛ یعنی کسی نمی تواند خود را حقوق دان بداند و 
«حق و سوءاســتفاده از آن» یا «دیباچه ای بر حقوق مدنی» او یا درس هایی از «داوری های نفتی» 

را نخوانده باشد. کسی نمی تواند اهل ادب و اندیشه و عرفان باشد و «اسطرلاب حق» یا «خُمی از 
شراب ربانی» یا «باغ سبز» او را نخواند. کسی نمی تواند اهل سیاست یا دیانت باشد و در کشاکش 
دین و دولت «در هوای حق و عدالت» او را دست نگرفته باشد. به همین سیاق است دیگر آثار او. 
موحد هم همچون نام های نیک دیگر، از الگوی اتصال خود به یک کهن برند، کهن الگو، بهره جسته 
است. او امروز بر شــانه چند هزار سال فرهنگ ایرانی ایستاده و اتصالی ناگسستنی با شمس تبریز 
پیدا کرده است و البته به آن باید اضافه کرد رندی حافظانه اش را. او شمس تبریزی زمانه ماست؛ 
شمســی که عصاره و شــاکله برند او بر همین کنار بودن و پررنگ بودن و عمیق بودن و اثرگذاری بر 
افراد برجســته، بنا شده است. همچون شــمس تبریز اســت در کنار مولانا، البته با این تفاوت که 
محمدعلی موحد، شمس زمانه ای است که مولانا ندارد. حتی در ظاهر و لهجه نیز او این تداعی را 
ایجاد می کند. آنگاه که با لهجه تبریزی اش تو را در جهان بی پیرایه و اصیل خود غرق می کند. نقطه 
قابل  توجه برند محمدعلی موحد به  نوعی برســاخته همین اصالت ذاتی و پررنگ اوست؛ اصالت 
در زبان، اصالت در فرم، اصالت در کار و اصالت در عرضه و پرفورمنس توانســته از او ســاختمانی 
مســتحکم و قابل  اتکا بســازد که هر بازدید کننده صاحب  درکی را به تماشــا می خواند و میل به 
عکس گرفتن با او و دیده شــدن در کنار او را مشتعل می  کند. در برندسازی شخصی هدف گذاری و 
مسیر یا استراتژی دستیابی به هدف بسیار زیربنایی است. آنچه موحد در این سال ها به خوبی نماد 
آن بوده اســت، تعریف هدف بزرگ یا به اصطلاح رایج در میان اهل ادب برداشــتن ظرف بزرگ، در 
کنار استراتژی خودمراقبتی وسواس گونه و صبوری بی مثال، او را به شخصیتی قوام یافته بدل کرده 
است. به قول بزرگان به نزد کریم که نبایستی کم خواست. او با جان  و دل درک کرده است که آب 
کم جستن و تشنگی به دست آوردن از کم خواستن نیست، بلکه از زیادخواستن است؛ به همین سبب 
ظرف بزرگ برای خواســته بزرگ برداشته می شود. و در خواســتن همواره صادق بودن، جدوجهد 
کردن و صبوری کردن یک امر حیاتی است. در این صبوری و مراقبت توأمان است که امروز موحدی 

به وجود می آید که می تواند در حقوق، در عرفان، در ادب، در نثر، در تاریخ  و در سیاســت، خود به 
کهن الگو یا بهتر بگویم مگابرندی بدل شود که دیگر برندها میل و رغبت بسیاری به اتصال با آن از 
خود نشان می دهند. او به مخاطبش که در کوهپایه ایستاده است می آموزد که اگر دنبال نام نیک 
هستی، ظرفت را باید بزرگ تعریف کنی و برای پر کردنش کار اصیل پیشه کنی و از شلوغ بازی و کار 
سطحی پرهیز بورزی. که از سعدی آموخته است لابد که می گوید: «نام نیکو گر بماند ز آدمی/ به 

کز او ماند سرای زرنگار».
نمی تــوان در متن تحولات جاری و وقایع روزمره و اخبار زودگذر بود و کاری اصیل و بی زمان 
کرد. دستیابی به برند با ماندگاری زمانی بالا نیازمند کاری اصیل، بنیادی و بی زمان است؛ کارهایی 
که شــاید همچون نقاشی های «ونگوگ»، در زمانه خودش، چشم ها را به خود خیره نکنند، اما در 
آینده تمامی چشم ها یکســره به تماشای آنها مشغول اند. محمدعلی موحد همچون ونگوگ در 
نقاشــی برندی است که هرچه به آینده نزدیک تر شویم، بیشتر به او رو خواهیم آورد و بیشتر از او 
خواهیم شــنید. موحد چراغی است برای مواجهه با تاریکی و چه چیزی از آینده تاریک تر؟ موحد 
صد ساله، در جهان به اصطلاح پُربرند امروز که رسانه ها هر روز یکی را به زیر می کشند و دیگری را 
به صدر می  برند، شاخص، سنگ محک و فانوسی است برای تشخیص راه از بیراه؛ باید آنها که در 
حوزه های فعالیت او دنبال برند  شدن و نیک نامی هستند، خود را با آن میزان و تراز و به آن متصل 
کنند. در دفتر فرهنگســتان زبان و ادب فارسی موحد کوتاه نوشته است: «فارسی زبان مادری من 
نیســت. آن را در مدرسه آموختم. فارسی کلید خزاین حکمت و معرفت را در اختیار من گذاشت. 
اگر از آن گنجینه ها بهره وافر نبرده ام، بی لیاقتی خود من بوده اســت. از آن بابت شرمســارم و به 
همین مقدار اندک که نصیبم شــده مفتخر و شاکرم.« این همان باب تمیز دهنده ایشان از بسیاری 
از اندیشــمندان هم دوره اوست. اوج تواضع در عین دانایی و پرباری. حق مطلب را حافظ قرن ها 
پیش ادا کرده است آنجا که آورده: رطل گرانم ده ای مرید خرابات/شادی شیخی که خانقاه ندارد.

موحد؛ سنگ محك فرزانگي

حسین گنجی

محمدعلی موحد می گوید: «پیری مثل عاشقی است، تا تجربه اش نکنی آن 
را نمی فهمی». اما گویا پیری چندان او را آزار نمی دهد و با لحظه های دشوار 
آن کنار آمده اســت. کنارآمدن یعنی خوکردن به ضعف ها و قوت های بدن 
در دوران کهن ســالی. واژه عجیبی است کهن سالی: «این فصل دیگری ست 

که سرمایش از درون درکِ صریحِ زیبایی را پیچیده می کند».
محمدعلی موحد روی صندلیِ خودش نشســته است، من در کنارش و 
حسین گنجی با فاصله ای بیشتر در روبه رویش قرار دارد؛ اما هر دو در تیررس 
نگاهش هســتیم. هر دوِ ما را می کاود و عیارمان را می ســنجد. نعلینی به پا 
دارد و لباس های پاکیزه و مرتبش رشک برانگیز است. از پشت سر او میز کارش 
پیدا اســت. مرتب و منظم نیســت و نباید هم باشــد. کارِ مدام و کنکاش در 
روزگار سپری شده نظمی از آنِ خود می طلبد. نظمی در عین بی نظمی. آشوبی 
به قاعده و منظم که فقط خود موحد آن را می فهمد. زمانی که کتاب «خواب 
آشــفته نفت» را خواندم، هرگز فکر نمی کردم روزگاری در برابر نویسنده اش 
بنشــینم و اینک در برابر او نشسته ام و هرچه ذهنم را می کاوم تا نکته درخور 
شــأنِ این کتاب ماندگار بیابم و بحث را به آن بکشانم نمی یابم. قرارمان این 
نبود تا وارد بحث هایی از جنس گفت وگو درباره آثارش شــویم. با این وصف، 
قصدم ایــن بود نکته ای، تصویــری یا توصیفی از زوایای نامکشــوف زندگی 
محمدعلی موحد بیابم تا آن را دستمایه روایت های «مکان ها و آدم ها» کنم، 
اما هرچه تلاش کردم او آگاهانه از زیر پرســش هایم فرار کرد و البته به رسم 
ادب و مهمان نــوازی چیزهایی گفت که مطمئنم چندان خوش ندارد آنها را 

بازگو کنم، پس از خیرش می گذرم و به برداشت خودم اعتماد می کنم.
شاید در طول این سالیان آنچه موحد را بیش از هر چیز آزار داده است 
همان چیزی باشــد که نیچه به بهترین وجه در «چنین گفت زرتشــت» آن 
را بیان کرده اســت: «بگریز، دوســتِ من، به تنهایی ات بگریز! تو را از بانگِ 
بزرگ مردان کَر و از نیشِ خُردان زخمگین می بینم. جنگل و خَرســنگ نیک 
می داننــد که با تو چگونه خاموش باید بــود. دیگر بار چونان درختی باش 
که دوســتش می داری؛ همان درختِ شاخه گستری که آرام و نیوشا بر دریا 
خمیده اســت. پایانِ تنهایی آغازِ بازار اســت؛ و آنجا که بازار آغاز می شود، 
همچنیــن آغازِ هیاهوی بازیگران بزرگ اســت و وِز وِز مگســانِ زهرآگین... 
پُر اســت بازار از دلقکانِ باوقار، و ملت از مــردانِ بزرگِ خویش بر خویش 
می بالد! اینک برای او خداوندگارانِ این دَم اند. اما دَم برایشان زور می آورد و 
آنــان بر تو زور می آورند و از تو نیز «آری» یا «نه» می طلبند... کارهای بزرگ 
را همــه دور از بازار و نام آوری کرده اند. پایه گذاران ارزش های نو همیشــه 
دور از بازار و نام آوری زیســته اند. بگریز، دوستِ من، به تنهایی ات بگریز! تو 
را از مگســانِ زهرآگین زخمگین می بینــم. بگریز بدان جا که باد تند و خُنک 

وزان است...».
محمدعلــی موحــد کار در بازار را ناخرســند می یابــد و در همان ایام 
نوجوانــی از آنجــا می گریزد. حتی کار در شــرکت نفــت و کارمندی را نیز 
ناخرســند می داند. روحش در قالب کارهای این چنینی نمی گنجد. شــعر 
«تابوتِ خاطره ها» یادگار آن دوران است. موحد می گوید: «وقتی نفت ملی 
شــد، به آبادان رفتم. به دلیل اضطرار رفتم چون کارم در بازار به بن بســت 
رســیده بود. این شعر یادگار ســفر اول من به آبادان است. بیش از ده سال 
در بازار بودم. مضمون شــعر اشــاره هایی به حال وهوای بــازار دارد. قطار 
اهواز از تهران دور می شــد. اواخر پاییز بود و تنگ غروب بود و روز بار ســفر 

برمی بست...».
«همراهِ دلی شکسته هان ای روز/ بگذار که با تو همسفر گردم/ وین بار 
گرانِ درد و محنت را/ برگیرم و چون تو دربه در گردم./ تا چند شدن چو گرگ 
تا بتوان/ از چنگِ سگان ربود ســتخوان را؟/ وز نقدِ فضیلت و شرف دادن/ 
تا چند بهای پاره ای نــان را؟/ این عمرِ حقیر و خوار کی ارزد/ آن مایه  گران 
و ســخت تاوان را؟!/ جز درد و غم و عنا نیفزودم/ چندان که بکاســتم تن و 
جان را/ ســیر آمدم ای عجب صبوری چند/ بر روی جگر فشرده دندان را./ 
بگذار مگر فراغتی افتد/ این خســته دلِ نژند نالان را/ در گور فرامشی سپارم 
این/ تابوتِ خواطر پریشــان را./ همراه دلی شکسته هان ای روز/ بگذار که 
با تو همســفر گردم/ وین بار گرانِ درد و محنت را/ برگیرم و چون تو دربه در 

گردم.»
دفتر شــعر «شاهد عهد شباب»، مجموعه شعرهای محمدعلی موحد، 
آیینه رویدادها و چهره های تاریخی ایران اســت. رویدادهای مهمی که در 
تاریخ این کشــور سرنوشت ســاز بوده اند. او این رویدادها را به زبان شعر در 
لوح تاریخ ثبت کرده اســت. در شعرهای موحد همه این وقایع در لفافی از 
نگاهی عاشقانه پیچیده شده است. عشق به انسان و وطن بر جهانِ  شعری 
موحد ســیطره دارد. او در مقدمه کتاب «شــاهد عهد شباب» آورده است: 

«نمی دانم چگونه بگویم. عشق بازی بود دیگر! سر و سرّی که مثل همیشه 
با لبخندها و دزدیده نگریستن ها و چشمک زدن ها آغاز می شود و از دیدارهای 
گه گاهــی و طنازی ها و رمیدن ها و آرمیدن ها مایه می گیرد. از جوانی خودم 
می گفتم و ســر و سرّی که داشــتم با آن نازنین پریِ شعر، که آخرسر خیلی 
محترمانه -و با حســرت و اندوه- تصمیــم گرفتیم جدا از هم زندگی کنیم. 
جدا شدیم چون می دانستیم زندگی با هم و در کنار هم برای هر دو سخت و 
هولناک خواهد بود و من همچنان دلم مالامال عشق اوست. باور می کنید؟ 
گاهی شب ها به ســراغم می آید اما فقط در خواب. هرگز نشده است دیگر 
که در عالم بیداری و هشیاری به هم برسیم و دیداری تازه کنیم...». جدایی 
عاشق از معشوق سخت است، همچون جدایی مادر از فرزند. حتی اگر ثمره 
این جدایی کتاب های درخشــانی همچون «خواب آشفته نفت»، «مقالات 
شــمس تبریزی» و «مثنوی معنوی» باشــد. هر جدایی زخمی بر دل است 
و هنر بیش از هر چیز با تجربهٔ این زخم اســت که از نیســتی پا به هســتی 
می گذارد. شــعر «به سوی روشنایی» حال وهوای سال ۱۳۳۰ را دارد - سال 
خلع ید، سال اوج امیدواری ها به نهضت ملی شدن صنعت نفت. مثل همه 
امیدواری هایی که در تاریخ ایران تبدیل به کورســوی نوری در تاریکی شده 
است برای گذر به دموکراسی: «پری چهرا، بیا با من کزین بیش/ در این زندانِ 
وحشــت زا نمانیم/ بیا دســتِ خود اندر دســت من نه/ که بند محنت از پا 
بگسلانیم./ بیا زین شــامِ یلدا درگریزیم/ به سوی صبح روشن راه جوییم/ زِ 

پای بخت خارِ غم درآریم/ زِ چهرِ عمر گرد ره بشوییم».
یکی دیگر از شــعرهای محمدعلی موحد «یادگار سی ام تیرماه ۱۳۳۱» 
اســت. او درباره تاریخ این شعر چنین نوشــته است: «در تیرماه ۱۳۳۱ دکتر 
مصدق از نخســت وزیری مســتعفی شــد. ظاهر امر چنیــن می نمود که 
اســتعفای او به علت اختلاف نظر با شاه بر سر وزارت جنگ بود. از آن زمان 
که رضاخان سردار سپه به سلطنت رسید اختیار تعیین وزیر جنگ با شاه بود. 
دکتر مصدق بر آن بود که این سِــمت را خود بر عهده بگیرد و دست شاه را 
از مداخله مســتقیم در کار نیروهای مسلح کوتاه گرداند. با اعلام استعفای 
مصدق مجلس به اتفاق آرا قوام الســلطنه را نامزد تشــکیل دولت کرد و 
بلافاصله فرمان نخست وزیری صادر شد. مردم به خیابان ها ریختند و مهار 
کار از دست دولت بیرون رفت و قوام بیش از آنکه موفق به تعیین و معرفی 
وزیران کابینه شود به رسوایی و بدنامی از صحنه سیاست بیرون رانده شد. 
بازگشــت مصدق به نخست وزیری البته با تسلیم شاه در مورد وزارت جنگ 
تــوأم بود. رأی دیوان دادگســتری لاهه در رد شــکایت انگلیس از ایران نیز 
همان روز اعلام شد و شــور و شعف مردم را دامن زد.» و اما شعر: «ساقی 
بیار چنگ و فراز آر جام هم/ برکش شرابِ تلخ وش سرخ فام هم/ دورِ طرب 
رسید و سر آمد زمانِ رنج/ طی شد غم زمانه برآمد به کام هم/ از لاهه مژده 

ظفر آمد به فال نیک/ وندر گلو شکست فغانِ قوام هم».
محمدعلی موحد در پایان مقدمه آورده است داوری امروزین او درباره 
واقعه ۱۳۳۱ با آنچه در این شــعر آمده متفاوت اســت. او خوانندگان را به 
کتاب «خواب آشــفته نفت» (حلقه دوم، جلد ۱، ص ص ۴۹۳-۴۹۴، و جلد 
۲، ص ص ۸۴۰-۸۴۱) ارجاع داده اســت. برای مقایسه این شعر که گویای 
«حس یافت هــای» حال و زمانه خود اســت با نگاه تحلیلی تاریخی موحد 
که پس از ســال ها شکل گرفته اســت، کار چندان دشواری پیش رو نیست، 
چراکه ایشــان هم به جلد کتاب و هم به صفحات آن اشــاره کرده اند. اما 
آنچــه اهمیت دارد، حس یافت های زمان خود اســت، گیرم در طول تاریخ 
قضاوت های ما عمق بیشــتری یافته باشد. این تغییر دیدگاه چیزی از ارزش 
دریافت های این شعرها نمی کاهد و هریک کارکردی جداگانه دارند. به تعبیر 
دولوز: «هدف هنر به ســبب مصالحی کــه دارد، به درآوردن حس یافت ها 
از چنــگ ادراکات ابژه ها و وضعیت ســوژه ای ادراک کننده و همین طور به 
درآوردن تأثیر از تأثراتی اســت که از یک حالت بــه حالت دیگر گذر دارند: 

بیرون کشیدن مجموعه احساسات یا هستی ناب احساسات».
محمدعلی موحد شخصیتی چندوجهی دارد و بسیاری بر این ویژگی  او 
تأکید کرده اند. اینک مردی در آستانهٔ صد سالگی عمرش در برابر ما نشسته 
است. او نه تنها آیینه تمام نمای تاریخ است، بلکه روایتگر احساسات تاریخی 
مردم این سرزمین است. مردمی که تجربیات پیروزی تا شکست و شکست 

تا پیروزی را بسیار از سر گذرانده اند.

روایتي از دیدار با محمدعلي موحد

به تنهایی ات بگریز
احمد غلامی
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